
بازداشت فروشنده سلاح گرم در تهران 
فـــردی کـــه در پوشـــش کارگر بـــازار اقـــدام به فروش ســـاح گـــرم می‌کرد 

دســـتگیر شد.
مأمـــوران پایـــگاه هفتم پلیـــس امنیت عمومـــی تهران بزرگ موفق شـــدند 
فـــردی را که با سوءاســـتفاده از پوشـــش کارگری اقدام به قاچـــاق و فروش 

غیرقانونی ســـاح گرم می‌کـــرد، در قلب بـــازار تهران دســـتگیر کنند.
در پی رصد اطلاعاتـــی و اقدامات میدانی مأموران پلیس امنیت مشـــخص 
شـــد که متهم بـــا سوءاســـتفاده از اعتبار و جایـــگاه اجتماعی قشـــر کارگر، 
اقـــدام بـــه قاچاق و فروش ســـاح گرم در بـــازار کرده کـــه در نهایت هنگام 
تحویل ســـاح به خریدار در یکی از ســـراهای بازار تهران غافلگیر و دستگیر 
شـــد. بررســـی‌های اولیه حاکی از آن است که این فرد ســـاح‌های مورد نظر 
را از مناطـــق مرزی کشـــور تهیه و پـــس از انتقال به تهران، در بازار ســـیاه به 

می‌رساند. فروش 

مرگ دختر 12 ساله در پارک آبی
دختـــر نوجوانی که همراه خانواده‌اش از اســـتان گلســـتان به مشـــهد رفته 

بـــود، در پارک آبی این شـــهر جـــان باخت.
حسن حسینی، فرماندار مشـــهد در این‌باره گفت:»متوفی دختری ۱۲ ساله 
از اســـتان گلســـتان بـــوده که به همـــراه مـــادر و خواهرش به مشـــهد آمده 
بودنـــد. این نوجـــوان حوالی ســـاعت ۱۷ بعدازظهر روز جمعـــه چند دقیقه 
پس از اســـتفاده از سرســـره آبی، در محوطه داخلی سرزمین موج‌های آبی 
دچار مشـــکل شـــده و اقدامات امـــدادی و عملیات احیا برای ایشـــان مؤثر 
واقع نشـــده اســـت.« وی افزود:»خانواده متوفی شـــکایتی از این مجموعه 
آبـــی نکرده‌اند و علت دقیق فوت و جزئیات حادثه توســـط پزشـــکی قانونی 

در دســـت بررسی است‌.«
ســـخنگوی پلیس فراجای مشـــهد نیز بـــا تأیید این حادثـــه گفت:»مأموران 
انتظامـــی پـــس از دریافت گـــزارش در محل حاضر شـــدند و پرونـــده برای 

بررســـی‌های بیشـــتر در اختیار مقـــام قضایی قرار گرفته اســـت.«
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از گوشه و کنار ایران

 عذاب وجدان دختر
به خاطر قتل هووی مادر

دهید تخفیف   در حکمم 
نگیرد تا همسرم طلاق 

‏1 - عظیم‌الجثه و بسیار بزرگ - سبکی در سرودن‌ شعر
2 - صفحات داخلی روزنامه - خوراکی از آرد برنج - کشور فلاسفه

3 - نام پسرانه - بیماری آسیایی - حسرت
4 - نیکـــی بـــه رخ کشـــیدن - ولگرد - برنج شوشـــتری - شـــرکتی 

یی پیما ا هو
5 - حـــرف هشـــتم - هدیه‌ای کـــه در پاگشـــا رد و بدل می‌شـــود - 

سلســـله اول اعداد
6 - شیرینی خوشمزه - مربی پرسپولیس - بددهانی

7 - بنفش ملایم - خرمافروش - شهری در استان لرستان
8 - جوی آب - پایدار و بادوام - بیماری سبزی و آب آلوده

9 - دلیل و حجت - خانم - کراهت، بیزاری
10 - رطوبت ناچیز - جعبه مقوایی - زمین خراب

11 - شکل هندسی - نگهبان چماق نقره‌ای - تلخ
12 - نیروگاه شـــمال ‌ایران - عدســـی - امر به گشـــودن - از رنگ‌های 

صلی ا
13 - گذرگاه - از توابع »لاریجان« شهر آمل - شهر مهم »سوئیس«

14 - ثوب و جامه - صدای دردآلود - نرمی
15 - از لوازم نقاشی - بزرگراه

‏1 - کاردان فنـــی و دارای تخصص علمی - یکی از روســـتاهای توریســـتی 
ایران

2 - کنایه و رمز - ناب و بی‌غش - پوشش لحاف
3 - شاعر ایرانی - ضمیر و باطن - نرم‌افزار ماورایی

4 - گاو یـــال‌دار تبـــت - شـــهر »آلمـــان« - طـــول دادنِ یـــک کار یـــا یک 
ســـخن - سائل

5 - کشتی خالی - اصل اول در زندگی مشترک - یکی از ماشین‌های راه‌سازی
6 - پرُگو - دالان - ضمیر خودخواه

7 - جامه - ادب آموختن - دانه‌دانه
8 - نهنگ - پویانمایی - همراه مشق!

9 - علم اعداد - علم غیراکتسابی - یار »همایون«
10 - یک و یک - بزرگترین مدار زمین - سنگ‌انداز

11 - گرد - بالاترین پسُت ‌اداره - چشیدن
12 - آب‌فروش - متضاد »صحت« - ثقل - کشت بارانی

13 - گلر »لیورپول« - از بخش‌های اوستا - آدرس ترسیمی
14 - چین ‌دامن‌ زنانه - به رشته تحریر درآورد - ساحل

15 - مدافع ملی‌پوش تراکتور - پوشـــش شـــفاف اتاقـــک هواپیماهای 
جنگی،   آموزشـــی و تفریحی

1 - از مؤثرترین چهره‌های موسیقی کلاسیک ایران - موضوع
2 - شهر »بلغارستان« - شهر زیبای بوشهر - پیچ و تاب زلف

3 - فهرست - حرکت زیر حرف - چراغ نفتی
4 - از کلمات ندایی شـــاعرانه! - فلز چهره! - بازگشت صدا - جاری 

به مقصد دریا!
5 - پادشاهان - خانه‌ها - از به پا کردنی‌ها!

6 - حرف تأسف - الهه آب - مربع ورزش خشن
7 - نام‌آورتریـــن چهـــره اســـطوره‌ای شـــاهنامه - کَنـــده‌کاری روی 

چـــوب - چابـــک و بلا
8 - ســـاحل طلا - عمران و توســـعه - اندامی لوله‌مانند در دســـتگاه 

تنفسی
9 - چست و چابک - گازی ‌‌بی‌رنگ‌ و ‌بی‌بو شبیه‌ ازت - اندیشه

10 - سوق دهنده و محرک - اراذل - حرف جمع
11 - عدد کارمندی! - دوباره‌کاری - نغمه

12 - جایز - طایفه - طولانی‌ترین رود جهان - رها و پراکنده
13 - اشرف مخلوقات - راننده اتومبیل - کج
14 - پیدا کرد - گنده و درشت - نام دخترانه
15 - پول سامورایی‌ها - غمی را تسلی دادن

1 - اثری از »نیکولو ماکیاولی« - چرک بدن یا جامه
2 - نام مردانه - لازم - ازاء، برابر
3 - موکت - اکنون - دامن بلند

4 - کیف سفری - برادر مرگ! - تلفظ »ض« - یک توپ پارچه
5 - فدراســـیون فوتبال اروپا - از بزرگ‌ترین شـــرکت‌های تولید کننده 

رایانـــه - مخفف نه از
6 - رشته باریک - پیدا کردن - پیشرفت کردن

7 - حجت‌ها - سازمان بین‌المللی کار - مقام و مرتبه
8 - گاز تصفیـــه کننـــده آب - خوش‌رفتار و خوش برخـــورد - مغز بادام 

مادربزرگ‌هـــا و پدربزرگ‌ها!
9 - دریافت - آشکارتر - آهسته

10 - هدر شده عامیانه - شهر »حرم شاهچراغ« - بی‌یار و همدم
11 - سعی - شهر »ایتالیا« - غذایی خوشمزه

12 - سبزی پیچیده - چرخ نخ‌ریسی - قصد - نام هر اداره ستاد ارتش
13 - پوستین‌دوز - انسان - ریاکار

14 - مفهوم - اثر »کریستوفر فرانک« - آرایش عادی صورت
15 - صدای تمسخر - یک نوع خوراک ‌ساده
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همایونـــی/ مرضیـــه  حـــوادث:  وه   گـــر
دختر جـــوان که قرار بود بـــا دریافت 500 
میلیون تومان هووی مـــادرش را به قتل 
برســـاند، وقتی از مـــرگ وی با خبر شـــد 
به خاطر عـــذاب وجدان خود را تســـلیم 

. کرد پلیس 
به گـــزارش »ایـــران«، دو روز قبـــل دختر 
جوانی با مراجعه به یکـــی از کلانتری‌های 
کـــرج راز جنایتـــی را برمـــا کـــرد و گفت: 
»ســـه ســـال قبل مادرم بـــا مردی بـــه نام 
هاشـــم آشـــنا شـــد و به عقـــد موقـــت او 
درآمـــد. وضـــع مالی‌مـــان خـــوب نبـــود و 
هاشـــم از نظر مالی به ما کمـــک می‌کرد. 
من در یـــک مرکـــز پزشـــکی کار می‌کنم. 
اواخر ســـال گذشـــته هاشـــم به ســـراغم 
آمـــد و از مـــن خواســـت تا همســـر اولش 
از  اول  را گوشـــمالی بدهـــم. می‌گفـــت 
مـــادرم مهـــری خواســـته ایـــن کار را بکند 
اما او قبول نکـــرده، بنابراین از من کمک 
خواسته اســـت. هاشـــم به من گفت اگر 
ایـــن کار را انجام بدهم 500 میلیون تومان 
بـــه من می‌دهـــد. من که بشـــدت به پول 
نیاز داشـــتم قبول کـــردم. امـــا از آنجا که 
به تنهایی نمی‌توانســـتم ایـــن کار را انجام 
دهـــم از احمـــد که بیمـــار مرکز مـــا بود و 
با او دوســـت بودم خواســـتم کمکم کند، 
هاشـــم کلیـــد خانـــه‌اش را بـــه مـــن داد و 
گفـــت می‌توانید طلاهای همســـرم را هم 
بردارید تا ماجرا ســـرقت به نظر برســـد.«

دختـــر جـــوان ادامـــه داد: »روز حادثـــه 
وقتی بـــه خانه هاشـــم رفتیم همســـرش 

در خانـــه تنهـــا بود، دســـت و پاهـــای او را 
بســـتیم و خانـــه را به‌هـــم ریختیـــم. امـــا 
هیچ طلایـــی در خانه نبود کـــه بخواهیم 
ســـرقت کنیـــم و درنهایـــت از خانه خارج 
شـــدیم. هنوز چند متری از خانه هاشـــم 
دور نشـــده بودیم که احمد گفت کلیدها 
را داخل خانه جا گذاشـــته و برگشـــت. 10 
دقیقه‌ای طول کشـــید تا احمـــد دوباره از 
خانه بیـــرون آمد، فکر نمی‌کـــردم هووی 
مـــادرم بـــه قتل رســـیده باشـــد امـــا چند 
روز بعـــد وقتـــی در روزنامه‌هـــا خوانـــدم 
که کشـــته شـــده اســـت از همـــان موقع 

 / هـــی علمد ن  کامـــرا  : ث د ا حـــو وه   گـــر
مردی که پس از جنایت در یک ســـفره‌خانه 
از کشـــور گریخته بود، وقتی فهمید اولیای 
دم رضایت داده و از قصاص او گذشـــته‌اند 

به کشور برگشـــت و دستگیر شد.
به گـــزارش »ایران«، ایـــن جنایت بهمن 
ســـال ۱۴۰۲، در ســـفره‌خانه‌ای در شرق 

خ داد.  تهران ر
صاحب ســـفره‌خانه در جریان تحقیقات 
از  دوســـتش  دو  بـــا  »ضـــارب  گفـــت: 
خودروشـــان پیـــاده شـــدند و بـــه داخل 
ســـفره‌خانه آمدنـــد و بعد از فحاشـــی و 
تهدیـــد بلافاصلـــه با اســـلحه ســـیروس 
را که با دوســـتانش پشـــت میز نشســـته 

بودنـــد هدف قـــرار داد.«
6 نفـــر از طرفیـــن درگیـــری  در ادامـــه 
شناســـایی و بازداشـــت شـــدند که همه 
ایـــن افـــراد در بازجویی‌هـــای اولیه ادعا 
کردنـــد عامل اصلـــی قتل فـــردی به نام 
شـــایان ملقب بـــه »کرگدن« اســـت که 
به خاطـــر کری‌خوانی بـــا مقتول مرتکب 

قتل شـــده است.
پیگیری‌هـــا حکایـــت از آن داشـــت کـــه 
متهم راهـــی مرزهای غربی ایران شـــده 
و مخفیانـــه به ترکیـــه فرار کرده اســـت. 
در ادامه خانـــواده متهم با تلاش فراوان 
موفق شـــدند رضایت اولیای دم را جلب 
کرده و با پرداخت دیـــه آنها را از مجازات 

قصاص منصـــرف کنند. 
 شـــایان کـــه در ترکیـــه مخفـــی شـــده 
بـــود وقتـــی فهمیـــد اولیـــای دم رضایت 
داده‌اند، مخفیانه به کشـــور برگشـــت و 

با هویت جعلی خانه‌ای در شـــرق تهران 
اجـــاره کـــرد اما مدتـــی بعد شناســـایی و 
دســـتگیر شـــد و پرونده برای رسیدگی از 
جنبـــه عمومی جـــرم به شـــعبه 10 دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران فرستاده شد.

 در دادگاه چه گذشت؟
در ابتـــدای ایـــن جلســـه متهـــم گفت: 
»من و ســـیروس باهم دوســـت بودیم. 
صمیمیـــت ما بـــه اندازه‌ای بـــود که او به 
پـــدرم عمو می‌گفـــت اما از یـــک دوره‌ای 
بـــه اختـــاف خوردیـــم و باهـــم درگیـــر 
شـــدیم. روز حادثه هـــم در یک درگیری 
گروهـــی من چنـــد تیر شـــلیک کردم که 

بـــه او خورد.«
قاضـــی ســـؤال کـــرد: »اســـلحه را از کجا 

آورده بـــودی؟«
متهـــم جـــواب داد: »چند ســـال قبل در 

ازای طلبـــم گرفتم.«
متهـــم در ادامـــه بـــه ماجـــرای رضایـــت 
اشـــاره کرد و گفت: »قبـــل از این حادثه 
قـــرار بود ازدواج کنم و در تدارک جشـــن 
عروســـی‌ام بودم امـــا درگیر ایـــن ماجرا 
شـــدم. خانواده‌ام بـــرای گرفتن رضایت 
خیلی تلاش کردند و مـــن در این ماجرا 
7 میلیـــارد تومان زیر بار قـــرض رفتم. از 
طرفی هم خانواده همســـرم من را تحت 
فشـــار قرار داده‌اند که همســـرم را طلاق 
بدهم. اما مـــن نمی‌خواهـــم او را طلاق 
بدهم و از شـــما تقاضا دارم تا حد امکان 

در حکمم تخفیف قائل شـــوید.«
در پایـــان، قضـــات برای صـــدور رأی وارد 

شـــور شدند.

  درگیـــری مســـلحانه در بخـــش »دشـــت‌عباس« دهلـــران کـــه 2 کشـــته 
و 3 زخمی برجا گذاشته بود با دخالت پلیس پایان یافت.

 سرهنگ ســـیدمختار باویر، فرمانده انتظامی شهرستان دهلران با تشریح 
جزئیات ایـــن حادثه بـــه ایرنا گفـــت: »صبح دوشـــنبه در پی اعـــام مرکز 
فوریت‌هـــای پلیســـی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نـــزاع و درگیری گروهـــی، مأموران 
انتظامـــی در کوتاه‌تریـــن زمـــان ممکن بـــه محـــل حادثه اعزام شـــدند و 
بررســـی‌های میدانی را آغـــاز کردند. ایـــن درگیری در ادامـــه اختلاف‌های 
خ داده  خانوادگـــی و به دنبال قتل یکی از ســـاکنان بخش دشـــت‌عباس ر
بود و موجب رویارویی شـــماری از بســـتگان طرفین در یکی از روســـتاهای 
دشـــت‌عباس شـــد و در جریان آن تیراندازی میـــان افراد درگیـــر به وقوع 
پیوســـت که دو نفر جان خود را از دســـت دادند و ســـه نفر دیگر نیز زخمی 

و برای مداوا بـــه مراکز درمانی منتقل شـــدند.«
 ســـرهنگ باویر تأکید کرد: »با حضـــور فوری مأمـــوران انتظامی و همراهی 
بـــزرگان، معتمـــدان و ریش‌ســـفیدان منطقـــه، آرامش و امنیـــت در محل 
حادثه برقرار شـــد و ســـه نفر از افراد دخیل و عاملان اصلی درگیری توسط 

پلیس شناســـایی و دستگیر شدند.«

2 کشته در درگیری طایفه‌ای دهلران

متهم به قتل در دادگاه:

گروه حوادث: دو زن ســـارق کـــه با ترفند هدیه عروســـک به 
کودکان طلاهایشـــان را ســـرقت می‌کردند دســـتگیر شدند. 

 به گزارش مرکز اطلاع‌رســـانی پلیس لرســـتان، در پی وصول 
شـــکایتی مبنی بـــر ســـرقت گوشـــواره‌‌های یـــک دختربچه در 
شهرســـتان بروجرد، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار پلیس 
قرار گرفت. تحقیقات میدانی و اطلاعاتی مأموران نشـــان داد 
که دو متهم زن، با اســـتفاده از یک دســـتگاه خـــودروی پراید و 
با شـــگرد اهدای عروســـک، اعتمـــاد دختربچـــه را جلب کرده 

 و در فرصتـــی مناســـب اقـــدام بـــه ســـرقت گوشـــواره‌های وی 
کرده‌اند.

 بـــا اقـــدام قاطـــع و اشـــراف اطلاعاتـــی مأمـــوران انتظامـــی، 
هـــر دو متهـــم در کمتر از یک ســـاعت شناســـایی و دســـتگیر 
شـــدند. در ایـــن عملیـــات، طلاهـــای مســـروقه کشـــف و بـــه 
مالباخته تحویل داده شـــد. همچنین خودروی مورد استفاده 
 متهمـــان توقیف و آنهـــا  برای رســـیدگی قضایی روانـــه زندان

 شدند.

 سرقت
 طلای کودکان
با یک عروسک

عـــذاب وجـــدان داشـــتم، چنـــد روز بعد 
هـــم هاشـــم را به اتهـــام مظنـــون به قتل 
بازداشـــت کردنـــد و مـــن هم بـــه همین 
دلیل تصمیـــم گرفتم به زندگـــی‌ام پایان 
دهم. بـــار اول با قرص خودکشـــی کردم 
کـــه خانـــواده‌ام متوجه شـــدند و بار دوم 
خـــودم را جلـــوی یـــک خـــودروی عبوری 
انداختم اما زنده ماندم. دیگر نتوانســـتم 
تحمـــل کنم و تصمیم گرفتـــم خودم را به 

پلیس معرفـــی کنم.«
با اعترافـــات دختر جوان بررســـی‌ها آغاز 
و مشـــخص شـــد چنین قتلـــی رخ داده و 
اوایل اســـفند سال گذشـــته زن میانسالی 
در خانه‌اش به قتل رســـیده و طلاهایش 

به ســـرقت رفته است. 
از ســـوی دیگـــر مشـــخص شـــد همســـر 
مقتـــول در بازجویی‌ها مدعی شـــده بود 
که همســـر صیغـــه‌ای‌اش در قتـــل نقش 
دارد. چـــرا کـــه همســـر اولـــش وقتـــی از 
وجـــود هـــوو در زندگـــی‌اش با خبر شـــده 
شـــوهرش را تحـــت فشـــار گذاشـــته کـــه 
همســـر دومش مهـــری را طـــاق دهد او 
هم وقتی موضـــوع را به مهـــری گفته وی 
مدعی شـــده خودش این مشـــکل را حل 

می‌کنـــد. 
در ایـــن مدت تحقیقات برای دســـتگیری 
مهری ادامه داشـــت تا اینکه وی دستگیر 
شـــد و گفت: »زنی که کشـــته شده هووی 
مـــن بـــوده و من تـــازه از ماجـــرای قتل او 
باخبر شـــده‌ام. هاشـــم از من خواســـت 
که همســـرش را بکشـــم اما زیر بار نرفتم‌، 
ســـپس ســـراغ دخترم رفت و از او در این 
رابطـــه کمک خواســـته بود و من نقشـــی 

در این قتل نداشـــتم.«
 بـــا برملا شـــدن ایـــن موضـــوع، بازپرس 
ســـالار صنعتگر از شـــعبه ســـوم دادسرای 
امور جنایی تهران، دســـتور انتقال دختر 
جـــوان بـــه پایتخـــت و تحقیقات از ســـه 
متهـــم و بازداشـــت احمد را صـــادر کرد.


